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 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

 بسمه تعالی

 پیامبرشناسی(مسابقه دانش وبینش ) 3مرحله 
 ، لطفاً متن زیر را مطالعه نمائید و به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. با سلام وعرض ادب  دانشجومعلمان گرامی

مسابقه مراجعه نمایند.  1آشنایی با نحوه برگزاری مسابقه وتعداد مراحل وجوایز آن  به مقدمه مذکور در مرحله لازم به ذکر است  دانشجویان گرانقدر می توانند جهت 

های اخلاقی در خویش، تقویت  تر دانشجویان عزیز به سوی کسب معرفت دینی ، مطالعه، رشد ارزش ای جهت تشویق بیش امید است که شرکت دراین مسابقات مقدمه

 خداوند یکتا و کامل ساختن خود به عنوان یک مسلمان واقعی به منظور خدمت به دین مقدس اسلام باشد.نیروی ایمان به 

همان پیامبران و رسولانند که   هاى والایى را براى هدایت و راهنمایى بشر برانگیخته و آنان را حامل پیام خویش براى افراد بشر قرار داده است. اینان خداوند حکیم انسان

و و این فیض از نخستین روزى که بشر شایستگى بهره گیرى از آن را یافته، از جانب خدا نازل گردیده  باشندمی  واسطه جریان فیض هدایت از سوى خداوند به بندگان 

اگر این فیض الهى مستمر  .ترین آیین بوده است سبت به زمان و امت خود کاملنیز ادامه داشته است. باید دانست آیین هر پیامبرى ن( تا عصر پیامبر گرامى اسلام )ص

 .امکان نداشت حدّ کمالدر رسیدن به  بشر حرکت  ،نبود

حیوان مشترك با توجه به اینکه در وجود انسان علاوه بر غرایز که با  همچنین، .طبعاً آفرینش او هدف و غرض دارد ،است« حکیم»از آنجا که خلقت انسان، فعل خداى 

 ، شود آسمانى هدایتهاى جایگزین تواند می عقلى هدایتهاى کنند مى تصور که کسانى .باید غرض و هدف از خلقت وى هدفى معقول باشد ،است، عقل و خرد نیز هست

 :کنند توجه زیر مطلب دو به باید

 صانعى هر اینکه حکم به بشر آفریننده حالیکه در نارساست، و ناقص او وجودى سیر آینده و گذشته و هستى اسرار ،انسان کامل ساخت در بشر دانش و خرد  .1

 :فرماید مى کرده اشاره دلیل این به قرآن در. است آگاه کاملاً او وجود اسرار و ابعاد و انسان از شناسد،می  را خود مصنوع

 .آگاه و دقیق اوست و ندارد، علم( خود آفریده به) است آفریده که کس آن آیا     (:14-)ملک الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ وَهوَُ خَلقََ مَنْ يَعْلَمُ أَلاَ

، آگاهانه یا ناخودآگاه، پیوسته به دنبال منفعت جوییهاى شخصى است و در برنامه ریزى نمى تواند از دایره منافع فردى و انسان به مقتضاى غریزه حب ذات  .2

هاى بشرى از جامعیت کامل برخوردار نخواهد بود، ولى برنامه پیامبران چون از جانب خداوند است از چنین گروهى به طور کامل صرف نظر کند. طبعاً برنامه 

 .نقصانى منزه است

 .هاى الهى و برنامه هاى پیامبران بى نیاز نبوده و نخواهد بود با توجه به این دو نکته باید گفت که بشر هیچگاه از هدایت
 

 قرآن و اهداف نبوت
 :است دانسته زیر امور را پیامبران بعثت زا هدف قرآن

:                                                                                                               فرماید مى چنانکه. زمینه این در انحراف نوع هر با مبارزه و توحید مبانى استحکام .1

 پرستش از و کنند پرستش را خدا آنان تا برانگیختیم را پیامبرى امتى هر میان در(: 36-)نحل  الطَّاغوُتَ وَاجْتَنِبوُا اللهَ اعْبُدُوا أنَِ رَسوُلاً أُمَّة كلُِّ فیِ بَعَثْنَا وَلَقَدْ

 هدف باره در امیرمؤمنان .اند شده متحمل را بزرگى رنجهاى راه این در و بوده درگیر مشرکان با پیوسته الهى پیامبران منظور بدین. بپرهیزند طغیان، مظاهرِ

                                                                    :                                                                                                                            فرماید مى پیامبران بعثت

(:                                                  143 خطبه البلاغه، نهج) بالأُلوهیة بعدَ ما عَنَدواويوُحّدوه أنكروا، ما بعَد بِربوُبیّته فیعرفُوه جَهلُوه، ما ربِّهم عن العبادُ ولِیعقلِ

پروردگارى و یگانگى او بعد از انکار و عناد ایمان  ،نمى دانند فرا گیرند، و به ربوبیتپیامبران را برانگیخت تا بندگان وى آنچه را که در باره توحید و صفات خدا 

 .بیاورند

                                                                                                              :فرماید یلهى و راه و روش تزکیه. چنانکه مآشنا کردن مردم با معارف و پیامهاى ا   .2

او کسى است که در میان امیین پیامبرى را (: 25-)حدید بَ وَالْحِكْمَةَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِی الاُْمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ ويَُزكَِّیهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَا

 .آنان را از رذایل اخلاقى پاکیزه گرداند و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد برانگیخت تا آیات حق را بر آنان فرو خواند و

 :    فرماید یشتن قسط در جامعه بشرى. چنانکه مبرپا دا  .3

ما پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان نازل  (:25-)حدیدلِیَقوُمَ النَّاسُ بِالقِْسطِْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلنَْا معََهُمُ الْكِتَابَ واَلْمِیزَانَ 

و از طریق حکومت الهى   دکردیم تا مردم قسط را به پا دارند. مسلماً برپا داشتن قسط در گرو این است که انسان ها عدالت را در ابعاد و زمینه هاى مختلف بشناسن

 .آن را تحقق بخشند

قِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیَِما َانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِْرِينَ وَأَنْزَلَ مَعهَُمُ الْكِتَابَ بِالْحَ :فرماید یموارد اختلاف. چنانکه م داورى در  .4

 و برانگیخت دهنده، بیم و نویدبخش را، پیامبران خدا سپس ،(آمد پدید اختلاف آنان میان در اینکه تا) نبودند بیش دسته یک مردم (:213-)بقرهاخْتَلَفُوا فِیهِ

                                                                                                                                                                    .کند داورى اند کرده اختلاف آنچه در مردم بین تا فرستاد فرو را کتاب آنان همراه

 .گیرد برمى در را زندگى مختلف شئون بلکه نبوده، عقاید به منحصر مردم اختلافات است بدیهى
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                                                           :                                                                                                فرماید می چنانکه. بندگان بر حجت اتمام   .5

 پس تا برانگیخت را دهنده بیم و دهنده نوید پیامبرانى(: 165-)بقره حَكِیماً عَزِيزاً اللهُ وكََانَ الرُّسلُِ بَعْدَ حُجَّةٌ اللهِ علَىَ لِلنَّاسِ يَكوُنَ لِئَلاَّ وَمُنذِرِينَ مُبَشِّرِينَ رُسُلاً

 .است حکیم و قدرتمند خداوند و باشند، نداشته خدا نزد عذرى و حجت مردم پیامبران آمدن از

 گونه به باید برنامه این و پذیرد،می  صورت بشر زندگى شئون همه در کامل اى برنامه تنظیم طریق از هدف این که دارد خلقت براى هدفى انسان آفرینش در خدا مسلّماً

 .دانستم نمى را زندگى درست رسم و راه من که نیاورد عذر بعداً و شود تمام وى بر حجت که برسد بشر به خدا طریق از اى

 پیامبران شناخت راههاى
تواند یکى می عاى بزرگى بایستى دلیل قاطع و استوارى ارائه کند. این دلیل ادطبعاً براى اثبات چنین  .تواند داشته باشد ادعاى نبوت عظیم ترین ادعایى است که بشر مى

 :از سه امر زیر باشد

)ص(تصریح کرد  پیامبر پیشین، که نبوت او با دلایل قطعى ثابت شده است، بر نبوت پیامبر بعدى تصریح کند. چنانکه حضرت مسیح )ع( بر نبوت پیامبر خاتم (1

 (.6-)صف و آمدن او را بشارت داد

توان در سیره زندگى، محتواى دعوت، شخصیتهایى که به او گرویده اند، و نیز روش می قراین و شواهد گوناگون بر صدق ادعاى او گواهى دهد. این دلایل را   (2

پیمایند، و در صدر اسلام نیز با استفاده از ی م از بى گناه همین راه را مو مجردعوت او به دست آورد. امروزه در محاکم جهان براى شناسایى حق از باطل 

 .بردند همین روش به راستگویى پیامبر اکرم )صلىّ الله علیه وآله( پى مى

 .ده با ادعاى او هماهنگ باشدآوردن معجزه. یعنى همراه با دعوى نبوت، کارى خارق العاده انجام دهد، و دیگران را به تحدّى دعوت نماید، و آن کار خارق العا  (3

و پیامبران نیز براى اثبات دعوى  راه استفاده کرده این دو راه نخست عمومیت ندارد، در حالیکه راه سوم همگانى بوده و در طول تاریخ نبوت، بشر براى شناخت پیامبران از

 .خود از آن بهره گرفته اند

 :شود العاده در امور زیر خلاصه مىتفاوت معجزه با دیگر امور خارق لازم به ذکر است 

زنرد، در حالیکره انجرام یرافتن امرور خرارق العراده دیگرر، نتیجره یرک           ی ن سابقه هرر نروع آمروزش دسرت بره اعجراز مر       دوآموزش ناپذیرى: آورنده معجزه ب الف( 

نیمرره راه برره نبرروت و رسررالت مبعررو  هاسررت. موسررى بررن عمررران )ع( پررس از سررپرى کررردن دوران جرروانى راهررى مصررر شررد. در  هررا و تمرررین رشررته آمرروزش

گردید و خطاب آمد که اى موسى عصا را بریفکن. چرون افکنرد ناگهران بره صرورت اردهرا درآمرد، بره گونره اى کره خرود موسرى وحشرت کررد: نیرز بره موسرى                   

 (.  32و  31-)قصصساخت نمود که چشم را خیره مى ر، چون برآورد، نورى از آن درخششخود را از بغل بیرون آ خطاب شد که دست

ِِ وََ وجِْوهِ            :شرود  لى در باره ساحران عصر سلیمان یادآور مرى و  شریاطین  ( : 102-)بقرره  يعُلَِّمُوونَ النَّواسَ السِّوحْرَ    فیَتَعَلََّمُوونَ منِْهُمَوا مَوا يُفَرِّقُوونَ بِوهِ بَویْنَ الْمَورْ

 .انداختند آموختند که به واسطه آن میان زن و شوهر جدایى مىمی و مردم نیز از آن دو ملک، مطالبى  موختندآ سحر را به مردم مى

گیرد، معارضه ناپذیر است، در حالیکه جادو و سحر و نظایر آن از قبیل کار مرتاضان ی معارضه ناپذیرى: معجزه، از آنجا که از قدرت نامتناهى الهى سرچشمه م  ( ب

 .ن به مثل استگیرد قابل معارضه و اتیای چون از قدرت محدود بشر سرچشمه م

یافت. مثلاً  عدم محدودیت: معجزات پیامبران محدود به یک نوع یا دو نوع نبوده، و به قدرى مختلف و متنوع است که نمى توان در میان آنها قدر مشترکى  ( ج

چشمه هاى آب  انداختن عصا و تبدیل شدن آن به اردها کجا، و دست از گریبان بیرون آوردن و درخشش آن کجا؟! نیز این دو معجزه کجا و جارى شدن

در باره حضرت عیسى نیز (. 63-)شعرا!همچنین این سه معجزه کجا و زدن عصا به دریا و شکافتن آب دریا کجا (. 60-)بقره !توسط زدن عصا به سنگ کجا

دست بر روى نابینایان و بیماران یافت. افزون بر این عمل، با کشیدن  دمید و به اذن خدا حیات مى در آن مى ساخت، سپس از گِل پرنده اى مى که خوانیم مى

 (.42-)آل عمرانداد کرد و از اندوخته هاى داخل خانه ها خبر مى بخشید. همچنین مردگان را زنده مىمی مبتلا به پیسى، آنها را شفا 

و هم از حیث روحیات متمایزند.  هدف زنند، هم از نظرمی اصولاً آورندگان معجزه یا کرامت با کسان دیگرى چون ساحران که دست به کارهاى خارق العاده   ( د

 .گروه دوم اهداف دنیوى دارندو طبعاً روحیات آنها نیز با هم متفاوت است ،در حالیکه کنند گروه نخست اهداف والایى را تعقیب مى

 عصمت پیامبران
 :عصمت به معنى مصونیت بوده و در باب نبوت داراى مراتب زیر است

 و ابلاغ وحىو عصمت در مقام دريافت، حفظ  1

سازد و دیگر  ر مىعصمت پیامبران در مرحله نخست، مورد اتفاق همگان است، زیرا احتمال هر نوع لغزش و خطا در این مرحله، اطمینان و وثوق مردم را خدشه دا

شود که خداوند پیامبر را تحت مراقبت کامل  یادآور مى گذشته از این، قرآن کریم .شود پیامهاى پیامبر مورد اعتماد و اطمینان نخواهد بود، در نتیجه هدف نبوت نقض مى

 :فرماید قرار داده است تا وحى الهى به صورت صحیح به بشر ابلاغ شود، چنانکه مى

وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً * لِیَعْلَمَ أنَ قَدْ أَبْلَغوُا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَبِمَا لَدَيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ يْهِ عَالِمُ الْغَیْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَیْبِهِ أحََداً * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُول فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَیْنِ يَدَ

ى مراقبت از وى، او آگاه از غیب است، و حقایق غیبى را بر کسى آشکار نمى سازد، مگر آن کس که مانند پیامبر مورد رضایت او است، پس برا: (28-26-)جن  شَیِ عَددَاً

گمارد تا بداند )= محقق شود( که آنان پیامهاى پروردگارشان را رسانیده اند، و خدا به آنچه نزد آنها است احاطه دارد، و همه چیز را ی پیش رو و پشت سر او، نگهبانى م

 .شمارش کرده است

 :در آیه یاد شده، دو نوع نگهبان براى صیانت از وحى وارد شده است
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   .خداوند بزرگ که بر پیامبر و فرشتگان احاطه دارد .           ب( کنند فرشتگانى که پیامبر را از هر سو احاطه مى الف(  

 .علت این مراقبت کامل نیز تحقق یافتن غرض نبوت یعنى رسیدن وحى خداوند به بشر است
 گناه و معصیت ا  عصمت و 2

 مصونیتى چنین از آنان که پذیرد مى تحقق صورتى در پیامبران بعثت از هدف اصولاً و دارند، مصونیت لغزش و گناه هرگونه از شریعت، احکام به عمل در الهى، پیامبران

 .یابد نمى تحقق نبوت هدف نتیجه در و رودی م میان از آنها گفتار صدق به اعتماد نباشند، پایبند دقیقاً کنند مى ابلاغ خود که الهى احکام به آنان اگر زیرا. باشند برخوردار

، بحث 349كشف المراد، ص )  «الغرضُ فیحصلَ الوثوقُ لیحصلَُ العِصْمةُ النبىّ فى وَيحبُ: »است کرده اشاره چنین برهان این به خود کوتاه عبادت در طوسى محقق

 .یابد تحقق نبوت از غرض و شود حاصل آنها گفتار به وثوق تا است لازم پیامبران براى عصمت(. نبوت

 :کنیم عصمت پیامبران از گناه، در آیات گوناگون مورد تأکید قرآن کریم قرار گرفته است که به برخى از آنها اشاره مى

 (.87-)انعام وَاجْتَبَیْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِیم :داند قرآن پیامبران را هدایت شدگان و برگزیدگان از جانب خداوند مىالف(  

 (.37-)زمر وَمَن يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُضلٍِّ :کند، هیچ کس قادر به گمراه ساختن وى نیست شود آن کس را که خدا هدایت مى یادآور مى ( ب

 (.62-)یسً وَلَقَدْ أضََلَّ مِنكُمْ جِبِلاًّ كَثِیرا :داند معصیت را ضلالت مى ( ج

 .هر نوع ضلالت و معصیت پیراسته اندشود که پیامبران از ی از مجموع این آیات استفاده م

 :توان در دو چیز خلاصه کرد عامل و منشأ عصمت را مى

نودى حضررت حرق را برا    پیامبران )و اولیاى خاص الهى( از حیث معرفرت و شرناخت خداونرد در پایره بسریار رفیعرى قررار دارنرد کره هیچگراه رضرا و خشر              (1

شرود کره بره چیرزى غیرر از خردا        عظمرت الهرى و جمرال و جرلال شرگرف وى، مرانع از آن مرى       کننرد. بره عبرارت دیگرر، درك آنران از       چیزى عروض نمرى  

                                                                د:                                                            فرمایرر نررد. ایررن مرتبرره از معرفررت همرران اسررت کرره امیرمؤمنرران )علیرره السررلام( مررى   انتوجرره نماینررد، و اندیشرره اى جررز رضرراى خرردا را در سررر بپرور  

امرام صرادق )علیره     .هریچ چیرز را ندیردم مگرر آنکره پریش و پرس و همرراه برا دیردن آن، خردا را دیردم             .ما رأيتُ شیئاً إلاّ وَرَأيتُ اللهَ قَبْلَوهُ وبعودَه ومَعَوهُ   

و چنرین    کرنم  مرن خردا را از روى دوسرتى برا او پرسرتش مرى      (. 70/22-)بحرارالنوار  هُ وَتِلْوكَ عِبوادةُ الكِورام   ولكنّی أَعْبُودُ حُبّواً لَو    :فرمایرد  السلام( نیز مى

 .است عبادت بزرگواران

باشد. البته عصمت گسترده و همه جانبه،  آگاهى کامل پیامبران از نتایج درخشان طاعت و پى آمدهاى سوء معصیت، سبب مصونیت آنان از نافرمانى خدا مى  (2

باشند،  ارتکاب گناه مصون مى ازمخصوص گروه خاصى از اولیاى الهى است، ولى در عین حال برخى از مؤمنان پرهیزگار نیز، در بخش عظیمى از افعال خویش،

نسبت به برخى از امور  همکشد. بالاتر از این، حتى افراد عادى  زند، یا افراد بى گناه را نمى به هیچ قیمتى دست به خودکشى نمى مثلاً یک فرد متقى هرگز

شود به سیم لختى که برق در آن جریان دارد، دست بزند. پیداست که مصونیت در این گونه  ل هیچ فردى به هیچ قیمت حاضر نمىمصونیت دارند. فى المث

گناهان نیز حاصل گردد، قویّاً مایه حال اگر چنین علمى در مورد تبعات بسیار خطرناك  .عى شخص به آثار سوء عمل خویش استموارد، ناشى از علم قط

 .مصونیت فرد از گناه خواهد بود
  عصمت ا  خطا در امور عادي -3

 ،کند. از دیگر سو اعتمادى به امور دینى نیز سرایت مى شود و این بى خطا و لغزش پیامبر در امور عادى زندگى به طور معمول موجب سلب اعتماد مردم به پیامبر مى

 ند.عصمت پیامبر از هر خطایى که موجب سلب اعتماد عمومى شود ضرورت دارد. پس پیامبران باید داراى عصمت از خطا در امور عادى و دنیایى باش

 آيا همه پیامبران معصومند و در درجه عصمت با يكديگر مساوى هستند؟

براى همه پیامبران لازم است، اما فراتر از آن، عصمت اکمل است که از لوازم حتمى نبوّت همه پیامبران معصومند ولى عصمت داراى مراتب مختلفى است. عصمت تام 

« اولى» کند. اند. در این مرتبه از عصمت پیامبر به طور معمول ترك اولى هم نمى به آن نائل آمده  وآله( علیه الله نیست، ولى برخى از پیامبران مانند پیامبر اسلام )صلی

 تر است. بنابراین باید گفت: رعایت آن بهتر و شایسته ،که انجام یا ترك آن بر حسب نظر عقل و یا حکم شرعى لازم و ضرورى نیست ولى گویند عملى را مى

 باشد، حتى اگر مورد نهى الهى واقع شده باشد. ترك اولى جنبه تحریمى ندارد و مستلزم عذاب و کیفر اخُروى نمى .1

 رعایت آن بهتر و شایسته تر است. .2

 کسى که مرتکب ترك اولى شده، عملى را انجام داده است که تناسبى با شأن و جایگاه او ندارد. .3

 توان براى عصمت انبیا دو مرتبه به شرح زیر در نظر گرفت. بر اساس آنچه گذشت مى

ین و تفسیر وحى و عصمت در اجرا و عمل به مفاد وحى، مرتبه نخست: عصمت تام؛ یعنى عصمت از هرگونه گناه و خطا در دریافت وحى، نگهدارى وحى، ابلاغ وحى، تبی

در نگاه شیعه،  شود، حتىّ در امور عادى زندگى. همچنین عصمت از هر اشتباهى که به طور معمول موجب سلب اعتماد از پیامبران مى در حوزه مسائل فردى و اجتماعى.

 این مرتبه از عصمت براى همه پیامبران، در همه عمر لازم است.

 باشد. تبه دوم: عصمت اتم و اکمل که عبارت است از همه موارد فوق به علاوه عصمت از ترك اولى مىمر

 سواد خواندن و نوشتن ندارد؟ ،چگونه پیامبر خدا كه علم همه چیز را دارد

 برخی اشتباهاً آنکه نه (. 1901 ص ،2 ج دهخدا، نامه، )لغت باشد نیاموخته کسی از را نوشتن و خواندن که شود می گفته کسی به امی که باشید داشته توجه باید: اولاً

 نوشتن و خواندن که این نه . (2902، ص 2لغت نامه دهخدا، ج )  گویند می امی جهت این از نیز( ص) اکرم پیامبر به. گیرند می بودن بیسواد معنای به را بودن امی
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 شدن مبعو  از بعد چه و قبل چه حضرت آن که این بر است گواه تاریخ که چرا است، قطعی و روشن ای مسئله تاریخی نظر از( ص) اسلام پیامبر بودن امی. دانست نمی

 و خواندن و بوده عامی مردمی( ص) پیامبر زمان در حجاز سرزمین مردم بیشتر سو یک از زیرا بود، نیاموخته را نوشتن و خواندن استادی و معلم هیچ نزد رسالت، به

 هنر این از آنها میان در اندکی تعداد تنها رو این از. نداشت جایگاهی آنان میان در حرفه و صنعت یک عنوان به تعلم و تعلیم دیگر سوی از و دانستند نمی را نوشتن

 این یقیناً بود، آموخته کسی پیش را نوشتن و خواندن جامعه آن در( ص) اسلام پیامبر اگر بنابراین،. است شده ثبت نفر هفده تنها آنان تعداد که طوری به بوده، برخوردار

 اتهامی هرگونه تا بودند صدد در که مخالفانی وجود به توجه با: ثانیاً                             (.459ح البلدان، بلاذری، ص )فتو کرد می پیدا شهرت مردم میان در مسئله

 می را ادعا این و ماندند نمی غافل آن از مخالفان که است طبیعی داشت وجود ای مسئله چنین اگر بدهند، وی به را ناروایی نسبت هر و نموده وارد حضرت آن به را

مجموعه آثار، )  ندارد حیانی                          و منشاء و است گرفته دیگران از را ها آموزه این نوشتن، و خواندن سواد داشتن جهت به( ص) پیامبر که کردند

 می را ای نوشته نه نیز رسالت به شدن مبعو  از بعد مدینه در حتی( ص) اکرم پیامبر که است آن بیانگر تاریخی حواد  (.206و  205، ص 3مطهری، ج مرتضی 

 در مطلب این البته  (.219، ص 3مجموعه آثار، ج )  است حواد  این ترین معروف از یکی حدیبیۀ صلح جریان و نوشت می       چیزی خویش دست با نه و خواند

 طرفداران  (.135، ص 16بحارالانوار، ج )  است نوشته می هم و خوانده می هم رسالت دوران در حضرت که دارند باور بعضی: است اختلافی اسلامی اندیشمندان بین

مرتضی )  !باشد؟ نیاموخته را نوشتن و خواندن - است آموخته می را چیز همه که - وحی است ممکن چگونه اند شده قایل روایات و آیات از گیری  بهره با رویکرد این

 بعد حضرت اند  داده احتمال بعضی  (.133، ص 16بحارالانوار، ج ) نوشت نمی ولی خواند، می رسالت از بعد پیامبر که دارند عقیده برخی (. 212مطهری، همان، ص 

 و بوده قبول قابل دوّم و اوّل احتمال که است آن امر حقیقت. باشد می معتبر دلیل فاقد و بوده ضعیف احتمال این البته. است نوشته می نه و خوانده می نه رسالت از

 .ننوشت چیزی اما دانست، می نوشتن و خواندن پیامبر که کرد جمع نحو این به را نظر دو بتوان شاید. کند می تأیید را ها آن قرائن و شواهد

وَ ما كُنْتَ تَتْلوُا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِیَمینِكَ إِذاً  " :مانند است؛ کرده استفاده نیز دیگری عبارات از "امی" وارۀ بر علاوه حقیقت این برای کریم قرآن             

 و شک هستند، تو سخنان ابطال( و تکذیب) صدد در که کسانى مبادا نوشتى،    نمى چیزى خود دست با و خواندى،  نمى کتابى این از پیش هرگز تو:  " لاَرْتابَ الْمُبْطِلوُن

، 26تفسیر نمونه، ج ) "نما كُنْتَ تدَْري مَا الْكِتابُ وَ لاَ الْإيما" . چیست ایمان و کتاب دانستى  نمى این از پیش تو" :فرماید می دیگر آیه در یا  (.48عنکبوت،) کنند تردید

 است درست: است گفتنی است؟ سازگار بود آگاه الله باذن الهی علوم و هستی جهان رموز همۀ به که پیامبری با چگونه بودن أمی که ابهام این پاسخ در: ثالثاً  (.306ص 

 مخصوصاً پیامبران مورد در مطلب این. است کمال ننوشتن و نخواندن که آید می پیش وضعی گاهی ولی شود، می محسوب کمال انسانی هر برای نوشتن و خواندن که

 در آسمانی، کتاب عنوان به دهد، ارائه کتابی و کند نبوت ادعای مطالعه پر و آگاه فیلسوفی و خوانده، درس دانشمندی اگر که این چه کند، می صدق کاملاً( ص)انبیا خاتم

 افتاده عقب قوم یک میان از اگر ولی است، آموخته جایی از یا اوست های  اندیشه مولود مکتب و کتاب این که بیآید پیش تردیدهایی و وسوسه است ممکن وضعی چنین

 می دهد، ارائه جامع و عالی بسیار محتوای با هستی، عالم عظمت به کتابی و برخیزد است، ننوشته و نخوانده کتابی و نکرده درك را استادی هرگز که انسانی بیسواد، و

 بودن امیّ حال در که است همین پیامبر معجزات از یکی (.306، ص 26تفسیر نمونه، ج ) است الهی تعلیم و آسمانی وحی بلکه نیست، او فکر تراوش نمود درك توان

 صفت این با که است حضرت آن رسالت دلیل و نبوت های نشانه از( ص) پیامبر صفات میان در امیّ صفت: اند گفته مفسران از برخی اساس این بر .است آورده را قرآن

 .(244 ، ص1کشف الاسرار، ج ) کرد می دعوت مستقیم صراط و حق راه به را مردم و داد می خبر زمین و آسمانی غیب از است، آخرین و اولین علم دارای

 ؟چه بوده استحضرت محمد )ص( قبل ا  اسلام دين 

 :نظریات متعددی در پاسخ به این پرسش وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از

 شریعتی عمل نکرده و پیرو هیچ دینی نبوده استپیامبر اسلامی به هیچ  (1

 .ایشان پیرو دین مسیحیت بوده است (2

 .ایشان پیرو دین حضرت ابراهیم )ع( بوده است  (3

 .پیرو دین خود )اسلام( بوده است ایشان  (4

پرداختره و هرگرز    زیررا اولًا حضررت پریش از بعثرت بره کارهرای مختلفری از قبیرل عبرادات، معراملات و سرایر کارهرا مری              :تروان پرذیرفت   اما نظریره نخسرت را نمری   

بره   توان پذیرفت که این اعمال ترابع هریچ یرک از شررایع و ادیران آسرمانی نبروده اسرت. عرلاوه برر ایرن لازمره ایرن قرول ایرن اسرت کره مرردم عرادی متردین                     نمی

زیررا اگرر ایشران ترابع دیرن       :نظریره دوم نیرز قابرل قبرول نیسرت        .خرود پیرروی نکنرد    اسرلام از هریچ دینری و آیینری در کارهرای روزمرره      دینی باشند ولی پیامبر 

گفتنرد کره پیرامبر شرما ترا دیرروز مسریحی برود و از دیرن مرا            کشریدند و مری   مسیحیت بودنرد مسریحیان و دشرمنان اسرلام ایرن مطلرب را بره رن مسرلمانان مری         

رسرید کمرا اینکره یهرود بره مسرلمانان و        دادنرد کره بره گروش مرا نیرز مری        کنرد و ایرن سررزنش را آنقردر ادامره مری       ، امروز آمده ادّعای پیغمبری میکرد پیروی می

رار خروانی و آنقردر ایرن سرخن را تکر      پرس چرابره سروی قبلره مرا )بیرت المقردس( نمراز مری          خردا هسرتی،   گفتند اگر تو پیغمبر کردند و می پیامبر )ص( اعتراض می

نبرودن    .(143 – 144بقرره /  ) کردند تا موجب نراراحتی حضررت شردند، آنگراه بره دسرتور الهری، قبلره مسرلمانان از بیرت المقردس بره سرمت کعبره تغییرر کررد                

فررع برر ایرن    ثانیراً: فرضریه مرذکور    .توانرد شراهد خروبی برر عردم تابعیرت پیرامبر اسرلام از دیرن مسریحیت باشرد            چنین اعتراض و سرزنشی از سوی مسریحیان مری  

ای بودن دین مسیحیت ثابرت شرود ترا اینکره بگروییم ایرن دیرن شرامل تمرام اقروام از جملره قروم عررب و سررزمین مکره و اطرراف آن                  است که جهانی و فرا منطقه

ح )ع( در گررو آگراهی از احکرام    ثالثراً: عمرل بره شرریعت مسری      .بوده و در نتیجه پیامبر اسلام را تابع ایرن دیرن بردانیم، و اثبرات چنرین مطلبری کرار آسرانی نیسرت         

پرذیر اسرت و یرا از طریرق معاشررت برا مسریحیان. امرا فررض اول کره برا             آن است و این آگاهی یا از طریق خواندن کتاب هرای مسریحیت )از جملره انجیرل( امکران     
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حضررت در طرول زنردگی خرود برا مسریحیان        امی بودن پیامبر و عدم قدرت برر خوانردن و نوشرتن ایشران باطرل اسرت. و امّرا فررض دوم نیرز صرحّت نردارد چرون            

رابعراً: ترابع هرر     .معاشرتی نداشته و در مکهّ نیز اَحبرار و رههبرانی وجرود نداشرتند کره پیرامبر بطرور مسرتمر احکرام دسرتورات دیرن مسریحیت را از آنهرا فررا بگیررد               

اش برترری   شرود پیرامبر اسرلام ترابع دیرن مسریح )ع( بروده لازمره        ترر از مقرام صراحب آن دیرن اسرت، و اگرر فررض         مقامش کمترر و پرایین   -به حکم عقل  -دینی 

زیررا مرا معتقردیم کره پیرامبر مرا از تمرامی انبیراء برترر           .عیسی )ع( بر پیامبر اسلام خواهد بود و حال اینکه ایرن مطلرب خرلاف ضرروریات اسرلام و مسرلمین اسرت       

انرد کره دلالرت آنهرا برر مردعای        قرائلین بره ایرن نظریره بره برخری از آیرات قررآن تمسرک کررده           زیررا  .توان پذیرفت اما نظریه سوم را نیز نمی .و مقامش والاتر است

 مذکور ناتمام است.

ابرراهیم  سرپس بره ترو وحری فرسرتادیم کره از آیرین         ؛ (123نحرل /  )  «ثُمَ اُوحیَنا اِلیَكَ انَِ اتَّبَع ملَِوةَ ابِْوراهیمَ حنَیِفواً وَ موا كوانَ مِونَ المشُوركِینَ       »آیاتی مانند:     

قلُْ انَِّنوی هَودانی ربَّوی اِلوی صِوراطت مسُوتَقیمٍ دينواً قیمواً ملَِوةَ ابِوراهیمَ حنیفواً وَ موا كوانَ مِون               :»و آیه کن یکه خالی از هرگونه انحراف بود و از مشرکان نبود، پیرو

ضرامن سرعادت دیرن و دنیرا(، آیرین ابرراهیم، همران کسری اسرت کره           بگو پروردگارم مرا بره راه راسرت هردایت کررده، آیرین پابرجرا )و         ؛(161انعام / ) «المُشركِین

روشرن اسرت کره مرراد از ایرن آیرات چیرزی غیرر از دیردگاه سروم اسرت؛ زیررا اولاً: ایرن آیرات                 .از آیین های خرافی محیط خرود روی گردانیرد و از مشررکان نبرود    

انیراً: برر اسراس معرارف اسرلامی در روایرات و غیرر آنهرا دیرن حضررت ابرراهیم پرس             ث. شریفه بعد از بعثت نازل شده و مربوط به دین حضررت قبرل از بعثرت نیسرت    

از آمرردن تررورات موسرری )ع( ترررك شررده کمررا اینکرره دیررن یهررود پررس از آمرردن انجیررل عیسرری )ع( متررروك و دیررن مسرریحیت پررس از آمرردن قرررآن محمّررد )ص(   

انرد کره مرراد از     ثالثراً: مفسرران گفتره    توسرط ادیران دیگرر تررك شرده اسرت.       تواند ترابع دینری باشرند کره چنرد مرحلره قبرل        منقرض گشته است. پس حضرت نمی

سرت و  تبعیت حضرت از دین و ملت ابرراهیم حنیرف ایرن اسرت کره مشرترکاتی در احکرام میران ایرن دو دیرن وجرود دارد کره منشرأ بهرور آن دیرن ابرراهیم )ع( ا                

گررفتن شرارب و گذاشرتن ریرش و غسرل جنابرت و طهرارت گررفتن برا آب و دیره مررد             مراد از تبعیرت پرذیرفتن آن مشرترکات در احکرام اسرت احکرامی از قبیرل:       

مانرد یعنری ایرن کره بگروییم حضررت قبرل از بعثرت از کامرل تررین دیرن یعنری              پس از ابطال سه نظریه مذکور مانعی برای پذیرفتن دیردگاه چهرارم براقی نمری      و...

هرای   شرد بلکره بره صرورت     ا نره بره صرورت وحری آن چنران کره از زمران بعثرت بره بعرد دریافرت مری            کرد اما احکرام اسرلام و وبرایف خرود ر     دین اسلام پیروی می

فرمایرد: از روزی کره    امیرالمؤمنران )ع( در ایرن رابطره مری     کررد.  هرای قلبری، تحردیث )سرخن گفرتن برا فرشرته( و رصیاهرای صرادق دریافرت مری            دیگر ماننرد الهرام  

هرا را بپیمایرد و بره نیکروترین اخرلاق، آراسرته        ن فرشرته قررین و همرراه سراخت ترا بره وسریله آن فرشرته بزرگرواریی         پیامبر از شیر گرفته شد خدا او را برا بزرگترری  

همران   . ای ارتبراط داشرته اسرت    بنرابراین حضررت قبرل از بعثرت، مراحلری از نبروت را دارا بروده و برا جهران غیرب بره گونره              (.278، ص 18بحارالانوار، ج ) گردد

آن گراه )پیرامبر    (.13و  12مرریم /  ) انرد  حضررت عیسری )ع( در دوران کرودکی بره مقرام نبروت رسریده و برا جهران غیرب ارتبراط داشرته            طور که حضرت یحیی و 

کنرد: آن کره حضررت     روایرات متعرددی ایرن دیردگاه را تأییرد مری      .  شرود  اسلام( در چهل سالگی به مقام رسالت و ابلاغ و ابهار پیام خردا بره مرردم برانگیختره مری     

هرا   یهرودی  .؛ مرن زمرانی پیرامبر برودم کره آدم )ع( هنروز در میران آب و گرل برود          (278، ص 18بحرارالانوار، ج  ) كنت نبیاً و آدم بوین المواِ و الطوین   ماید: فر می

گونرره کرره ص( عررض کردنررد: آیررا شرما از اول پیررامبر نبررودی؟ فرمرود: بلرری. گفتنررد: پرس چرررا در گهررواره سرخن نگفترری و نطررق نکرردی همرران       ) بره رسررول خرردا 

گفرت، عرذری بررای مرریم نبرود ترا سررزنش دیگرران را          عیسی )ع( چنان کرد؟ فرمود: خداوند متعرال، عیسری را بردون پردر آفریرد و اگرر او در گهرواره سرخن نمری         

ای اجمراع و اتفراق نظرر شریعه     ای از بزرگران، نسربت بره دیردگاه اخیرر ادعر       عرده   (.200، ص 18بحرارالانوار، ج  ) ام پاسخ دهد، اما من از پردر و مرادر متولرد شرده    

 اند. را نموده

 چرا در مورد انبیاِ، ختم نبوت وجود دارد؟
 ". خداوند در قرآن می فرماید: اتفاق نظر دارندمذاهب اسلامی در این امر خاتمیت اسلام از امور مسلم اعتقادی اسلام محسوب می شود و همه فرق و  .1

  (.40احزاب،)  "  کننده و آخرین پیامبران است؛ و خداوند به همه چیز آگاه است نیست؛ ولى رسول خدا و ختممحمّد)ص( پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و 

و نیز به معناى چیزى آمده است که با آن  (.53، ص 6البحرین، ج  مجمع) شود خاتم )بر وزن حاتم( به معناى چیزى است که به وسیله آن پایان داده مى

گیرد، نام خاتم بر وسیله آن گذارده شده است. اگر  این کار )مهر زدن( در خاتمه و پایان قرار مى               کنند و از آن جا که ر مىاوراق و مانند آن را مه

ها را مهر  کندند و به وسیله انگشتر، نامه بینیم یکى از معانى خاتم، انگشتر است به خاطر این است که نقش مهرها را معمولا روى انگشترهای شان مى مى

 پس معنای خاتم بودن پیامبر اکرم )ص( این است که نبوت با او ختم شده و بعد از او دیگر نبوتّی نخواهد بود (. 339، ص 17تفسیر نمونه، ج  ) کردند مى

؛ یعنی، پیغمبر ختم المراتب باسرها الخاتم منبرخی از علمای اسلامی از خاتم و خاتمیت این گونه تعبیر کرده اند:   (.487، ص 16ترجمه المیزان، ج )

مطهری، ) وجود ندارد                            خاتم آن پیغمبری است که جمیع مراتب را طی کرده و دیگر از نظر او و از نظر کار او مرحله طی نشدنی 

 (.70مرتضی،خاتمیّت، ص 

بلکه این فطرت، گرایشی  .گزیند و هر آئینی که به آن اعتقاد دارد، حق باشد ه برمیبشر به فطرت خود خداجوی است، اما این فطرت کافی نیست تا هر چه ک .2

آن چه می بایست در پرتو بصیرت به راه راست هدایت شود و خداوند افزون بر عقل که پیامبر درونی است، پیامبران بیرونی را برای ما فرستاد تا        است که 

ما تبیین کند. این پیامبران آمدند تا راه روشن هدایت را به ما نشان دهند و هر یک با دو محدودیت )محدودیت انبیا در  را که عقل نمی تواند ادارك کند برای

از این رو هر دین نسبت به  .ف و تغییر مسیر دین( روبرو بودندتلقی وحی و دریافت حقیقت، محدودیت مخاطبین در فهم حقیقت( و یک خطر ) خطر تحری

این مسئله تا آمدن دین خاتم یعنی اسلام ادامه داشت. در دین خاتم، نه محدودیتی در  .ه و از سوی دیگر تصحیح کننده بودک سو تکمیل کننددین قبلی از ی
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رفت قرار از سویی پیامبری فرستاده شد که در قله مع یناحیه پیامبرش بود و نه محدودیتی در ناحیه مخاطبان، و از سویی از خطر تحریف هم مصون بود؛ یعن

را در بلندای آن  داشت و از سوی دیگر زمینه فهم، در مردم پیدا شده بود؛ یعنی، لااقل بعضی از مردم این آمادگی را پیدا کرده بودند که معارف بلند الهی

تمام پیام خود یعنی تمام هدایت با از بین رفتن این دو محدودیت، اسلام توانست    (.41هادوی تهرانی، مهدی، باورها و پرسش ها، ص) دمعرفت بیابن

 .دالهی را که بخشی از آن را ادیان گذشته بیان کرده بودند، ارائه نماید و در واقع دین کامل و دین خاتم باش

رآن( از مصونیت منبع اصلی )ق (الف  :از سوی دیگر، باید دین خاتم مصون از تحریف باشد و در اسلام، این مصونیت در پرتو دو عامل محقق می یابد .3

پایه گذاری روشی که آن روش، امکان فهم اصیل دین در هر روزگاری را برای هر کسی که با آن روش آشنا شود و با آن روش به منابع مراجعه  (ب .تحریف

مطهری، )راصر متغیادیان الهی، به تعبیر شهید مطهری از دو بخش تشکیل شده اند. یک بخش عناصر ثابت دینی و بخش دیگر، عن  .کند، فراهم نماید

آن بخش از ادیان الهی که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایی و همه زمانی هستند در واقع نابر به آن بخش از   (.145و 144مرتضی، خاتمیّت، ص 

ب عناصر و احکام متغیر )بخشی از هویت انسان است که همواره ثابت است. البته ادیان الهی به جنبه تحول پذیر آدمی هم توجه کرده اند و این جنبه در قال

استخراج عناصر ثابت و متغیر دین از طریق شیوه ای که اهل بیت                              احکام دینی که وابسته به زمان و مکان است( تجلی پیدا می کند.

از این طریق  (.87و  86تهرانی، مهدی، باورها و پرسش ها، ص  هادوی)   )ع( پایه گذاری کرده اند، که از آن به اجتهاد تعبیر می شود، صورت می پذیرد

بدیهی است که گسترش حجم مباحث فقهی در زمان فعلی و اندك بودن این مباحث در  .است که می توان به تمام نیازهای هدایتی بشر پاسخ مثبت داد

که برای تأمین نیازهای انسان باید از احکام ابدی اسلام دست برداشت، یا  اما نباید گمان کرد .دوران گذشته، به جهت گستردگی نیازهای بشر امروزی است

یه گذاری کرده اند این خود گواهی است بر این که دیگر نیازی به تعالیم انبیا نیست، بلکه همه این پیشرفت ها در پرتو تعالیم انبیا و روشی که معصومین پا

آموزانی چند معلم ریاضی قرار داده اند تا به ترتیب به آنها ریاضی بیاموزند. هر کدام مقداری از ریاضی و فرض کنید برای دانش . )اجتهاد( امکان پذیر است

را هم آموخت و  قواعد کلی آن را آموخت تا نوبت به معلم آخر رسید. وی علاوه بر یک سری قواعد کلّی، به آنها چهار عمل اصلی )جمع، تفریق، ضرب، تقسیم(

بزرگ تر مثبت  در این باره را نیز تعلیم داد که مثلاً حاصل ضرب هر عدد در صفر مساوی صفر است یا همیشه حاصل جمع دو عدد مساوی  به آنها قواعد کلی

ی ی است که ماز حاصل تفریق آن دو عدد است و ده ها و صدها قاعده دیگر. از این به بعد هر چه دانش آموزان پیشرفت کنند به وسیله همین چهار عمل اصل

جدید هم حتماً باید قواعد اصلی و کلی معلم رعایت شود تا نتائج مثبت دهد. در  های ریاضی را کشف کنند که در این کشفتوانند روابط و موضوعات جدید 

تعالیم معلم بی نیاز شدیم و دهد که بگوید ما دیگر از  هیچ دانش آموزی به خود اجازه نمیگوییم معلم آخر کار را تمام کرد. از طرفی  که می چنین حالتی است

ن قواعد احکام جدید ریاضی را کشف می کنیم؛ چرا که اولاً شالوده و ستون پیشرفت، همان چهار عمل اصلی است و از طرفی، مطابقت کشفیات جدید با آ

 .کلی، ضامن صحت این کشفیات است

 آيا تنها مسلمانان به بهشت می روند؟ 

  :روند یا نه( سه دیدگاه عمده وجود دارد این که بهشت میوضع غیر مسلمان)مبنی بر  درباره

برخی از روشن فکران عقیده دارند که بین مسلمان و غیر مسلمان در پاداش و رفتن به بهشت فرقی وجود ندارد. شهید مطهری  :افراط نظر  .1

ان مسلمان و غیر مسلمان، بلکه موحد و غیر موحد گویند هیچ فرقی می معمولاً کسانی که داعیه روشن فکری دارند، با قاطعیت می :نویسد می

یک مؤسسه خیریه و یا اکتشاف و اختراع و یا از راه دیگر انجام دهد، استحقاق ثواب و خدمتی از راه تأسیس نیست. هر کس عمل نیکی انجام دهد، 

طرفداران این   .(335عدل الهی، ص ، مطهری، مرتضی) کند گویند خداوند عادل میان بندگان خود تبعیض نمی پاداش از جانب خداوند دارد. می

خداوند با همه موجودات  مقدمه اول یعنی :اند و هم به دلیل نقل. دلیل عقلی آنان بر دو مقدمه استوار است نگرش هم به دلیل عقل استدلال کرده

رابطه خصوصی ندارد؛ بر این اساس به افعال و عملکرد  کس خویشاوندی و بندگان و مخلوقات برای او یکسان هستند و با هیچ ،نسبتی مساوی داشته

دهد؛ و چون نسبت خداوند به همه موجودات یکسان است، دلیلی ندارد که عمل نیک از یک نفر مقبول باشد و از یک نفر  همگان پاداش و ثواب می

قراردادی نیست، بلکه واقعی است، یعنی حسن و  خوبی و بدی اعمال، مقدمه دوم یعنی این که   .(338ر  337همان، ص ) دیگر مقبول نباشد

وجود آمد که حسن  قبح افعال ذاتی بوده و هر کدام آثار خود را دارد؛ از این رو پاداش و ثواب آن در راستای حسن ذاتی آن است. هر گاه اعمالی به 

گیریم که چون خداوند اهل تبعیض نیست و چون  تیجه میاز این دو مقدمه چنین ن». . . نویسد:  شهید مطهری می .ذاتی داشته باشد، ثواب دارد

دلیل نقلی نیز دلیل عقل را  .عمل نیک از هر کس نیک است، پس هر کس کار نیک بکند، ضرورتاً و الزاماً از طرف خدا پاداش نیک خواهد داشت

                                                                : بد عذاب را در پی داردتأیید و تأکید می کند؛ زیرا در آیات و روایات تصریح شده است که عمل نیک پاداش و عمل 

اى کار خیر انجام دهد  پس هر کس هموزن ذرّه  (:8ر  7 های ( آیه99زلزال )) وَمَن يَعْملَْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ * فَمَن يَعْملَْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا يَرَهُ 

مسلّماً کسانى که ایمان  ؛(30کهف  آیه ) إِنَّا لَا نُضِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلا .بیند اى کار بد کرده آن را مى  بیند! *و هر کس هموزن ذرّه  ن را مى آ

که پاداش و عذاب بر اعمال مترتب شود  از این آیات استفاده می .آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد

  .طوری که در استحقاق عذاب، غیر مسلمان بودن شرط نشده است بوده و مسلمان بودن در اعطای پاداش شرط نشده، همان

از سوی مقدس  روند. این نگرش معمولاً های نیک غیر مسلمانان پاداش داده نشده و به بهشت نمی برخی دیگر عقیده دارند که به فعالیت :نظر تفريط  .2

اند. دلیل عقلی این است که اگر بنا باشد اعمال غیر مسلمان و یا  مآب ها ابراز شده است. طرفداران این نگاه نیز به دلیل عقل و نقل استدلال نموده
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ا غیر مسلمانان در پاداش مسلمان غیر شیعه مقبول درگاه خداوند باشد، پس فرق میان مسلمان و غیر مسلمان چیست؟ اصولاً اگر تفاوت مسلمانان ب

سوره ابراهیم اعمال کفار به خاکستری 18بهور نکند، اسلام و تشیع لغو خواهد بود. در برخی از آیات آمده که عمل کافر غیر مقبول است. در آیه 

كَرَمَادت اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِی يوَمٍْ عَاصِفت لاَّ يَقدِْرُونَ مِمَّا كَسَبوُاْ  مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ :تشبیه شده است که به وسیله تند بادی پراکنده شود

اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، همچون خاکستری است در (. 308، ص 10تفسیر نمونه، ج ) عَلَى شَیِْت ذَلِكَ هوَُ الضَّلاَلُ الْبَعِیدُ

  .اند، به دست آورند و این گمراهی دور و درازی است ها توانایی ندارند کم ترین چیزی از آن چه را انجام داده طوفانی، آنبرابر تندباد، در یک روز 

طرفداران این دیدگاه هستند. بر  شود. شهید مطهری و برخی از نظریه پردازان اسلامی دیدگاه اعتدال از آیات و روایات استفاده می :ديدگاه اعتدال  .3

با این توضیح  ،گیرد، پاداش داشته ن نگرش، فعالیت و خدمات کسانی مثل مخترعان و مکتشفان کافر که با انگیزه انسان دوستی شکل میاساس ای

نْیَا وَ مَن كانََ يُرِيدُ الْحَیَوةَ الدُّ : که اگر کافر منکر خدا و یا مشرك باشد، پاداش در دنیا داده می شود و در آخرت بهره و نصیبی ندارند مگر جهنم

هود ) وَ حَبطَِ ما صَنَعوُا فیها وَ باطلٌِ ما كانوُا يَعْمَلوُنَإِلَیهْمْ أَعمَْالَهُمْ فِیهَا وَ هُمْ فِیهَا لاَ يُبْخَسوُنَ*أُولئِكَ الَّذينَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ     ِينَتهَا نُوَفّ

دهیم و چیزى کم و  همین دنیا بطور کامل به آنها مىکسانى که زندگى دنیا و زینت آن را بخواهند، )نتیجه( اعمالشان را در  ؛(15،16های آیه

رود و  مىکاست از آنها نخواهد شد! )ولى( آنها در آخرت، جز آتش، )سهمى( نخواهند داشت و آنچه را در دنیا )براى غیر خدا( انجام دادند، بر باد 

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأخَْسَرينَ أَعْمالاً *الَّذِينَ ضَلَّ سَعْیهُمْ                                                                       .شود کردند، باطل و بى اثر مى مل مى آنچه را ع

 ،کهف)  ْنًاوْلَئكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِايَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائهِ فحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِیمُ لهَمْ يوَمَْ الْقِیَامَةِ وَفىِ الحْیَوةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ يحَسَبوُنَ أَنهَّمْ يحُسِنوُنَ صُنْعًا*أُ

زندگى  بگو: آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین )مردم( در کارها، چه کسانى هستند؟ آن ها که تلاش های شان در ؛(103،104،105 های آیه

دهند! آن ها کسانى هستند که به آیات پروردگارشان و لقاى او کافر شدند به  پندارند کار نیک انجام مى دنیا گم )و نابود( شده با این حال، مى 

از ادیان الهی ) مثل اما اگر کافر پیرو یکی  .همین جهت، اعمال شان حبط و نابود شد! از این رو روز قیامت، میزانى براى آن ها برپا نخواهیم کرد

مسیحیت و یهودیت( باشد و حقانیت دین اسلام برایش مشخص نشده باشد و در شناخت حق هم کوتاهی نکرده باشد، از پاداش دنیایی و اخرتی 

نویسد:  میشهید مطهری بعد از بررسی آیات و روایات دربارۀ وضع مخترعان و مکتشفان غیر مسلمان)اهل کتاب(   .)بهشت ( برخوردار می شود

ها به  شود و یا عذاب آن ها تخفیف داده می شوند، حداقل این است که در عذاب آن ها کم یا بیش پیدا می چنین که البته در همه زمان افرادی این

آن اشاره  پیروان ادیان الهی )همه غیر مسلمانان( هم به حکم کتاب خودشان که در. (347مرتضی ،عدل الهی،ص ،مطهری) دشو کلی برداشته می

سوره  85ه به آمدن پیامبر اسلام شده است و هم به حکم عقل که باید به آخرین پیام الهی گوش فرا دهند، باید دین اسلام را بپذیرند. خداوند در آی

هر کس غیر از اسلام )دین واقعی( دینی را بپذیرد،  ؛الْخَاسِرِينغیَرْ الْاسْلمَِ دِينًا فَلنَ يُقْبلََ مِنْهُ وَ هوَُ فىِ الاخَِرَةِ مِنَ  بعوَ مَن يَبْتَ  :فرماید آل عمران می

بنابراین، همگان وبیفه دارند درباره دین خود و دین اسلام تحقیق کنند و  .دو در آخرت از زیانکاران خواهد بوهرگز از او پذیرفته نیست و ا

قیقت اسلام و حقانیت این دین پی خواهند برد. حال اگر پس از تحقیق دستورهای ادیان را با هم مقایسه کنند. پس از تحقیق دقیق و علمی، به ح

به این نتیجه رسیدند که دین خودشان بر حق است و از طرفی به محتوای دین خود عمل کردند و بر کسی بلم نکردند، چون حجت و دلیل و 

دند و با لجاجت بر دین خود پای فشاری کردند و با این که احتمال کند، ولی اگر تحقیق نکر برهان بر اعتقاد خود دارند، خداوند آنان را عذاب نمی

بنابراین اصل در حساب قیامت،  .دادند دین اسلام دین حقی باشد، به دنبال آن نرفتند، در وبیفه خود کوتاهی کرده، در نتیجه مواخذه خواهند شد

یابد  اگر کسی در روایات دقت کند، می :گوید د مطهری)ره( در این باره میشهی .ها و تسلیم در مقابل آن، یا انکار حقیقت است در حق طلبی انسان

آید، از آن است که حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق، تعصب و عناد  شان بر این مطلب بوده که هر چه بر سر انسان می  که ائمه)ع( تکیه

کند نکند. اما افرادی که ذاتاً و به واسطه قصور فهم و یا به علل دیگر در شرایطی بایست تحقیق و جستجو  بورزد و یا لااقل در شرایطی باشد که می

روند، آنان در ردیف منکران و مخالفان نیستند. ائمه اطهار بسیاری از مردم را از این طبقه  برند که مصداق منکر و یا مقصر به شمار نمی به سر می

رود. همان طوری که ممکن است منشأ استضعاف، عدم  ر هستند و امید عفو الهی درباره آنان میدانند. این گونه افراد دارای استضعاف و قصو می

 امکان تغییر محیط باشد، ممکن است این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشد و به این سبب از حقیقت محروم مانده باشد

ها گروهی سلمانان نیز داخل بهشت شوند. اینراین، این امکان وجود دارد که غیر مبناب .د( به بع 320، ص 1، مجموعه آثار، ج مطهری، مرتضی)

های  اما به دلایلی بر آن دست نیافتند و نیز انسان ،شوند، یا واقعا و حقیقتا به دنبال دین حق بودند هستند که به عنوان مستضعفان شناخته می

. بر اساس عقل و فطرت و کردارشان، هم چنین اعتقادات و باورهایشان مورد حساب ندی استل آنان، بر پایه عدل خداودرستکار بودند. محاسبه اعما

 .گیرند قرار می
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